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چالش توسعه علمی ایران
یادداشتی از مهدی زارع زلزله شناس 
درباره آمار ها و موقعیت ایران از 1384تاکنون

انتقاد از نقل قول های غیرمستند
اطلاعیه دفتر رهبری 
در واکنش به ادعا های برخی نامزد های ریاست جمهوری

  ایران و خاورمیانه پس از ۱۴ آوریل 
ارزیابی سه پژوهشگر اندیشکده های غربی 
از وضعیت منطقه پس از رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل

گزارش 
دیپلماسی
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نفس بریده زیر سنگ های 500 تنی
گزارش میدانی از شازند یک روز پس از ریزش معدن شن و ماسه

در زمان مناظره بیشترین محتوایی که در 
تلگرام منتشرشــده و بازدید هم داشــته، 
مربوط به پزشکیان بوده است. این محتوا 
در تلگــرام دو ســه برابر بیــش از محتوای 
منتشرشــده ســایر کاندیداها بوده است. 
در توئیتر هم بیشــترین محتــوا مربوط به 
پزشــکیان و جلیلی بــوده اما ایــن محتوا 
درباره قالیباف کمتر بوده است. البته این 
حجم محتوا لزوماً به معنای مثبت یا منفی 

بودن  آن نیست.

پزشــکیان و قالیبــاف بــه ایــن دلیــل که 
نامزدهــای پیــش رو بودنــد،  به شــدت به 
لحــاظ روانی تحت فشــار هــواداران خود 
بودنــد . قالیباف هم با توجــه به حضور در 
انتخابات هــای قبلی و شکســت هایی که 
در ایــن حوزه تجربه کرده بود،  نگران تکرار 
صحنه ها و کاهش رای خود بود. پزشکیان 
هم بــر خلاف انتظار حامیانــش دو قطبی 
ایجاد نکرد  و بیشــتر به دنبــال آن بود که 
خود را فردی درستکار و صادق نشان دهد.

محمد رهبری  رحمن قهرمانپور 
جامعه شناس و پژوهشگر شبکه های اجتماعی تحلیلگر کمپین های انتخاباتی 

محمد جواد روح

 ارزیابی کارشناسان از آنچه 
دوشنبه شب میان شش نامزد گذشت 

وزیر سابق امور خارجه با حضور در تلویزیون 
به عنوان مشاور پزشکیان در امور سیاست خارجی 

از برجام و عملکرد میانه رو ها دفاع کرد 

چهره 
روز 

2-3

یادداشت 
سردبیر

سرمقاله

گزارش 
انتخابات

2-3

جــامـعـه
COMMUNITY

چهارشنبه 30 خرداد 1403

سال سوم   شماره 533

www.hammihanonl
ine.ir

12

خبرسازان13

از جامعه چه خبر؟

هشدار قرمز در خوزستان 

مدیرکل هواشناســی خوزستان گفته اســت که تداوم 

دمای ۵۰ یــا بالاتر طی ۶ روز متوالی در اســتان، طی 

۱۰ سال گذشــته بی سابقه اســت. هم زمان اداره کل 

هواشناسی خوزستان نسبت به تقویت و تداوم استقرار 

توده هوای گرم و افزایش دما در اســتان، هشدار سطح 

قرمز صادر کرده اســت. محمد ســبزه زاری در این باره 

گفت: »در روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه در مناطق 

غربی، شمال غربی و مرکزی احتمال افزایش دما به ۵۰ 

درجه و بالاتر زیاد اســت و از روز پنجشنبه هفته جاری 

تا دوشــنبه هفته آینده، انتظار ورود موج گرمای شدید 

در بیشتر شهر های خوزستان و افزایش دمای ۵۰ درجه 

به بالا وجــود دارد.« او ادامه داد: »طــول مدت گرما و 

افزایش تعداد شــهر ها طی این مدت از اهمیت زیادی 

برخوردار اســت، چون تداوم دمــای ۵۰ درجه و بالاتر 

در مدت زمان بیشتر از ســه روز برای کشاورزان و حوزه 

مصرف برق و انرژی مشکل ساز اســت.« براساس این 

گزارش، اداره کل هواشناسی خوزستان در اطلاعیه ای 

نســبت به وقوع دمای ۴۹ درجه و بالاتر از دوشــنبه تا 

جمعه هفته جاری در اســتان هشــدار سطح نارنجی 
صادر کرده است

۳۰ هزار زندانی با پابند الکترونیکی 

آمــار زندانیان با پابنــد الکترونیکی اعلام شــد. اصغر 

جهانگیــر، ســخنگوی قوه قضائیه در این بــاره گفت: 

»برای کاهــش جمعیت کیفری زندان ها، اســتفاده از 

روش های هوشــمند ازجمله پابند الکترونیک مدنظر 

بود که در دستور کار قوه قضائیه است.« اصغر جهانگیر 

در نشســت خبری مشترک با معاون اول قوه قضائیه در 

پاســخ به سوال ایســنا درباره موضوع کاهش جمعیت 

کیفری که در ســند تحول قضایی آمده اســت، گفت: 

»برای کاهش جمعیت کیفــری زندان ها چند موضوع 

در دستور کار قرار گرفته است. اولین موضوع استفاده 

از روش های هوشمند ازجمله پابند الکترونیک بود که 

در دستور کار قوه قضائیه است. ۳۰ هزار زندانی با پابند 

الکترونیکی تحت نظارت هستند.« او ادامه داد: »نکته 

دوم، بحث توجه به اشتغال زندانیان است. اگر زندانی 

دوره محکومیت اش را بگذراند و کاری نیاموزد، مجدداً 

وارد چرخه زندان خواهد شــد و بازگشــت به زندان بالا 

می رود؛ لذا باید به حوزه اشتغال زندانیان توجه کنیم. 

بسیاری از کسانی که وارد زندان می شوند حرفه ندارند؛ 

لذا یکی از کارکردهای جدی زندان ها، توجه به اشتغال 

است و برای اولین بار با شرکت کویر موتور قراردادی بسته 

شده و زندانیان به این شرکت اعزام می شوند. همچنین 

اســتفاده از تاسیســات ارفاقی مثل آزادی مشــروط، 

جایگزیــن مجازات های حبــس و... بســیار تاثیرگذار 

است. آزادی مشــروط موردتوجه جدی قضات است و 

با بازرســی های به موقع در زندان ها حاضر می شــوند و 

وضعیت را بررسی می کنند.«

9 نفر در آتش سوزی بیمارستان رشت 
جان باختند

آتش به جان بیماران
ســاعت یک ونیم بامداد سه شنبه، بیمارســتان قائم رشت، 

دچار آتش ســوزی شــد؛ آتشــی که جان ۹ نفــر از بیماران 

بخش آی ســی یو را گرفت و منجر به انتقــال ۱۱8 بیمار به 

دیگر بیمارستان های این شهر شد. پس از این حادثه، رئیس 

مجلس شورای اسلامی به کمیســیون بهداشت ماموریت 

داد تا حادثه بیمارســتان رشت را بررسی کرده و گزارش را به 

مجلس بدهند. درحال حاضر هم دادستانی استان به ماجرا 

ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است.

علت حادثه هنوز مشخص نیست و تاکنون تنها کانون آن 

شناسایی شده است: »منشأ حریق این بیمارستان، اتاقک 

یو.پی.اس و ســرور بود.« این را رئیس سازمان آتش نشانی 

رشت گفت. شهرام مومنی، درباره حادثه توضیح بیشتری 

داد: »حوالی ساعت ۱:۳۰ بامداد سه شنبه، گزارش حریق 

در بیمارستان قائم به آتش نشانی اعلام شد که آتش نشانان 

دو دقیقه بعد از دریافت خبر در محل  حادثه حضور داشتند. 

ماموران ما مشاهده کردند که بیشترین میزان حریق در بخش 

تاسیسات بیمارستان است، این در حالی بود که  ۱۴2 بیمار 

در این بیمارستان بستری بودند که به همین علت وضعیت 

اضطراری اعلام و درخواست نیروی بیشتری شد.« به گفته 

او، میزان زیادی دود در طبقات منتشر شده بود، اما حریق 

فقط در طبقه منفی یک بود. تمام افراد از داخل دود و حریق 

به ســلامت خارج شدند، اما به علت بســتری بودن برخی 

بیماران در قسمت آی سی یو، قطع برق و دود زیاد ۹ نفر از این 

افراد جان خود را از دست دادند. علت اصلی فوت این افراد 

قطع برق و انتقال آنها بوده است. او درباره میزان تجهیزات 

اطفای حریق بیمارستان به رکنا گفت: »بیمارستان قائم و 

دو مورد دیگر در شهر رشت، حداقل ایمنی ازجمله سیستم 

اعلام حریق، خاموش کننده های پــودری و... را دارند، اما 

سیستم بارنده در زمانی که این بیمارستان تاسیس شد به آن 

تعلق نگرفت.« رئیس سازمان آتش نشانی رشت با اشاره به 

روند دریافت تاییدیه های ایمنی توسط بخش های خصوصی 

و دولتی گفت: »بیمارستان ها همه ساله تاییدیه های ایمنی را 

دریافت و به روزرسانی می کنند و امسال هم جلسات مربوط 

به ایمنی با رئیس بیمارســتان قائم رشــت برگزار و قرار شد 

برخی از نواقص رفع شــود که البته هیچ اخطاریه مکتوبی 

برای بیمارستان قائم ارسال نشــده است.« براساس اعلام 

او، بیمارستان قائم حداقل ضوابط ایمنی ازجمله سیستم 

اعلام حریــق و خاموش کننده های دســتی و فایرباکس را 

نسبت به بیمارستان های دیگر داشت. پروانه ساختمانی این 

بیمارستان در سال ۱۳8۷ صادر شده که در ویرایش جدید 

آیین نامه ایمنی، تمام بیمارستان ها مکلف به تعبیه سیستم 

اطفای حریق شده اند. او با اعلام اینکه وضعیت بیمارستان 

قائم رشت نسبت به سایر بیمارستان های این شهر مناسب تر 

اســت، گفت: »تمام بیمارســتان ها نواقصــی دارند که در 

بررسی های سالانه و پیگیری های لازم، برطرف می شوند.« 

پــس از وقــوع حادثه، مســئولان وزارت بهداشــت هم 

بررسی هایشان را شروع کردند. سعید کریمی، معاون درمان 

وزارت بهداشــت، روز گذشــته در بازدید از بیمارستان قائم 

رشت، با اعلام اینکه ۹ نفر در این حادثه جان باخته اند، گفت 

کــه ۱۱8 بیمار بلافاصله پس از حادثه به بیمارســتان های 

مختلف شهر رشت منتقل و پذیرش شدند. تعدادی از آنها 

در بیمارســتان های رازی و پورسینا بستری شدند، بیماران 

شرایط باثباتی دارند و از ۱۱8 بستری، درحال حاضر ۹۰ نفر 

همچنان بســتری هستند و مابقی مرخص شدند. به گفته 

او، پیکرها تحویل پزشــکی قانونی شده تا علت مرگ کاملاً 

مشخص شــود؛ تیم های آتش نشــانی هم در محل حادثه 

مستقرند تا علت را پیدا کنند: »تعدادی از بیماران بستری در 

آی سی یو به واسطه بیماری اولیه و زمینه ای شرایط مناسبی 

نداشــتند و به همین علت همچنان در آی ســی یو بستری 

هستند؛ نه به دلیل دودگرفتگی. امیدواریم با پیگیری های 

کادر درمــان بهبــودی کامل پیدا کنند و مرخص شــوند.« 

کریمــی با بیان اینکــه بخش آی  ســی یو در مجاورت محل 

آتش سوزی قرار داشته، توضیح داد: »آتش سوزی در داخل 

آی سی یو اتفاق نیفتاده و دودگرفتگی داشتیم و دود ناشی 

از حریق وارد این بخش شــده است؛ البته پزشکی قانونی 

باید علت مرگ را مشخص کند. بااین حال بررسی های اولیه 

نشــان می دهد که فوتی ها بر اثر ســوختگی نبوده است.« 

به گفته او، دودگرفتگی وسیع بود و آتش سوزی در قسمت 

سرور و یو.پی.اس ها رخ داده و باید تعمیرات لازم انجام شود 

و ســازمان آتش نشــانی بررســی های کامل را انجام دهد تا 

بیمارستان دوباره پروانه بگیرد و تاییدیه های ایمنی را دریافت 

کند، ســپس به ارائه خدمت ادامه دهد. براساس اعلام این 

مسئول در وزارت بهداشت، بیمارستان فعلاً شرایط مناسبی 

برای شــروع خدمت نــدارد، درحال حاضر هم دادســتانی 

اســتان به ماجرا ورود کرده و پرونده قضایی تشــکیل داده 

اســت. در این میان بهرام عین اللهی، وزیر بهداشــت هم با 

اعلام اینکه قصور احتمالی در این حادثه به مراجع قضایی 

اعلام می شود، گفت: »این بیمارستان در سال ۹۴ ساخته 

شــد و مجوز ۱۵۰ تخت داشــت. در این حادثه ۱۴2 بیمار 

حضور داشتند که به علت اتصالی برق که در مجاورت بخش 

مراقبت های ویژه )ای ســی یو( بوده تاکنون ۹ نفر از بیماران 

جان باخته اند و ۹۵ بیمار نیز در بیمارستان های دیگر پذیرش 

شــدند.« مجید احمدی، سرپرســت روابط عمومی وزارت 

بهداشت هم در توضیح آخرین وضعیت حادثه آتش سوزی 

در بیمارســتان قائم به ایســنا توضیح داد که از ۱۴2 بیمار 

بستری در بیمارستان، متاسفانه ۹ نفر جان باخته اند و ادامه 

داد: »ســایر بیماران بلافاصله با ازخودگذشــتگی پرسنل 

بیمارســتان و همراهی عوامل امدادی به بیمارســتان های 

همجوار منتقل شدند و روند درمانی آنها ادامه دارد.«

زلزله 5 ریشتری در کاشمر

دیروز زلزله ۵ ریشــتری کاشمر را در استان خراسان 

رضوی لرزاند. تا لحظه تنظیم این خبر، در این زلزله 

۴ نفر کشته و ۵۰ نفر مصدوم شدند که حال ۱۵ نفر 

آنها وخیم اســت. محمد علیشاهی، مسئول روابط 

عمومی اورژانس ۱۱۵ مشهد گفت که مراکز درمانی 

و بیمارســتان های شهرستان های مجاور کاشمر در 

پی زلزله ۵ ریشــتری این شهرســتان در آماده باش 

کامــل هســتند. او ادامــه داد: »بیمارســتان ها و 

پایگاه هــای اورژانس ۱۱۵ خلیل آباد، بردســکن و 

شهرهای مجاور کاشمر در آماده باش کامل قرار دارند 

تا در صورت اعلام نیاز سریعاً اعزام شوند.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

شــد. کوه ریخته! آنهایی که آنجا بودند می گوینــد، انفجاری نبوده 

است. الان آن همسایه بدبخت کنار ما هم زیر آوار است. از آنها بپرس 

پدرتان چند روز است زیرخاک مانده؟ امکانات کجاست؟ تا امروز هنوز 

کارفرما را ندیده ایم و حتی یک زنگ هم نزده اســت. بیمه )حوادث( 

هم رد نکرده اند.« لابه لای حرف های جمعیت، صدای گریه  ها از خانه 

همسایه بلندتر و بلندتر می شود. اهالی آن یک روز تمام است که خبری 

از پدرشان ندارند. چند دقیقه بعد چهار زن، آشفته و پریشان از خانه 

بیرون می آیند، حالا این بار نوبت گریه در کوچه است: »از همه شهرها 

بگویید بیایند، بگویید بابای ما گم شده، بگویید کمک کنید برادرمان 

را پیدا کنند.«  آیت الله رضایی، ۷۵ ساله و بازنشسته شهرداری بود. 

او هشــت فرزند داشــت و در یک خانه اســتیجاری زندگی می کرد. 

حقوق بازنشستگی او کفاف زندگی را نمی داد و باید به کار کردن ادامه 

می داد. با اینکه قبل از شــروع به کار مجدد، ســه بار بازنشسته شده 

بود. آقای »الف« یکی از همسایه های اوست و می گوید: »چه کسی 

می تواند با دو میلیون یا پنج میلیون حقوق بازنشستگی زندگی  کند؟ 

مجبور شده دوباره ســرکار برود. برای این حادثه 2۰ لودر آوردند، اما 

یکی از آنها سرکار نیست. از چهار کشور خارجی کمک بگیرند، چند 

روز جنازه ها می خواهند آنجا بمانند؟ کسی طاقت ندارد. این اتفاق 

ممکن است دوباره چندسال دیگر رخ دهد. مهندسی، کارشناسی، 

چیزی. همینجوری بگویی برو زیر ماشین و بعد تمام شود؟«

از میان این چهار کارگر که زیر آوار ماندند، مجتبی نجفی از همه 

جوان تر بود. او دختر کوچکی دارد که بیمار است و هرماه باید ویزیت 

شود و دو میلیون و پانصد هزارتومان بابت آن بپردازد. 

4۰۰ هزار تن یا 2میلیون تن؟ �

»میم« یکی از همکاران محمد بوالحسنی و اپراتور دستگاه است 

و هشــت سال سابقه کار در این معدن را دارد. او تنها کسی است که 

حاضر است اطلاعات بیشتری بدهد و تعریف می کند که نقطه به نقطه 

معدن شماره ۵ را می شناسد: »قبل از ریزش آوار،  ۳۰ متر چاله حفر 

شــده بود، اما بعد از آن ۶۰ متر دیگر روی آن بار اضافه شــد. معدن 

مهندس ناظر دارد، اما کوتاهی کرده است. خود من بارها به او گفتم 

که از کدام سمت می تواند به پیکرها برسد، اما کار خودش را کرد. به 

او گفتم پول هم به تو می دهیم، اجازه بده کار خودمان را انجام دهیم، 

اما نگذاشت. این سمت از معدن کلایه لایه رسوبی دارد و ریزش سه روز 

بعد از انفجار بود، اما انفجارها در این اتفاق تاثیر داشت.« 

او از معدن شماره ۵ شن و ماسه شهرستان شازند می گوید که حالا 

کسی غیر از نیروهای امدادی اجازه ورود به محوطه آن را ندارند و فقط 

تجهیزات و ماشــین های سنگین است که مدام به آن تردد می کنند. 

هلال احمر می گوید، عملیات پیدا کردن پیکرها ادامه دارد و سگ های 

زنده یاب هم به منطقه آورده شده اند. بعد از گذشت سه روز از این حادثه 

هنوز دلیل آن روشن نیست و تنها مقام رسمی که دو فرضیه درباره آن 

مطرح کرده فرماندار شازند، لطف الله پرندین است. او همان روز اول 

حادثه گفته بــود: »دو فرضیه درخصوص ریزش معــدن وجود دارد؛ 

دلیل اول انفجار روز گذشــته در این معدن و دلیل دوم رعد و برق های 

سنگین روز جمعه در منطقه بوده که این دو علت به همراه شیب تند 

کوه باعث وقوع حادثه شده است. البته این منطقه روی گسل هم قرار 

دارد و بارها تاکید شده که بهره برداری بی رویه از معدن انجام نشود.« 

او گفته بود که حجم آوار و سنگ ها بسیار بالاست؛ تا جایی که برخی 

سنگ هایی که ریزش کرده حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن هستند، اما کارگران 

معدن می گویند حجم بار ناشی از آوار بسیار بالاتر است، شاید حدود 

دو میلیون تن که برای کارفرما نعمت اســت و به اندازه ۱۰ سال بدون 

زحمت و هزینه زیاد، برای او بار آورده اســت. »میم« می گوید: 

»این بار سنگی که آمده، ۴۰۰ هزار تن نیست، دو 

میلیون تن است. قبل از این اتفاقات،  2۰ تا انفجار زدیم و حدود 2۰ 

تــا ۳۰ متر پایین رفته بودیم که تقریباً حدود 8۰۰ هزارتن باردر آن جا 

می شود. حالا علاوه بر اینکه این حجم پرشده، دوبرابر بار جدید هم آوار 

شده که به بالای دو میلیون تن می رسد. اگر به آنها هشدار نداده بودم، 

با بیل می رفتند روی نقطه ای که کارگرها دفن شده بودند. بعد از این 

ماجرا تجهیزات و جرثقیل سنگین وزن آوردند، اما به درد نمی خورد. 

فعلاً فقط دو راه دارند؛ یا باید انفجاری ایجاد شود که بار برداشته شود 

یا اینکه جرثقیل سنگین وزن بیاورند.«

او تعریف می کند کارهایی که تا امروز برای آواربرداری انجام شده 

کاری را پیــش نمی بــرد: »اگر یک کارگر صفر بــه معدن ببرند، بهتر 

می تواند کار کند! ولی الان خود من را هم راه نمی دهند. آن ریزش باز 

هم ادامه دارد؛ چون سنگ ها رسوبی و لایه ای است. من به مهندس 

ناظر گفته بودم که باید سنگ های لایه ای را منفجر کنند، سنگ های 

بخش دیگر اما برعکس عمل کرد. از نظر هزینه هم برایشــان فرقی 

ندارد، فقط عجله دارند که زودتر بارشــان برسد. کارگری نیست که، 

برده داری مدرن اســت.« او می گوید هیچ کدام از کارگران این معدن 

بیمه حوادث ندارند: »تمام معدن های منطقه برای کارگران خود بیمه 

حوادث رد می کنند، به غیر از این معدن. در این هشت سالی که اینجا 

کار کــرده ام بارها به آنها گفتم که بــرای ما بیمه حوادث رد کنید، اما 

اصلاً توجهی نکردند.« اشاره او به ریزش هایی است که بعد از آوار روز 

یکشنبه دوباره رخ داد؛ 2۴ ساعت بعد از حادثه اولیه، حدود حوالی 

ظهر، یک ریزش دیگر در معدن رخ داد و مشخص نیست که چه میزان 

سنگ به آوارهای قبلی اضافه شده است. 

بیمه من را قطع کردند �

کارگران زیادی از روســتای حک علیا در معادن اطراف روستا کار 

می کنند. کارگر یکی از معدن های همان منطقه می گوید ســه سال 

اســت به دلیل مشکل جســمی که به خاطر کار در معدن پیدا کرده، 

خانه نشین شده؛ آقای »ر« تعریف می کند: »سه سال است کمرم را 

عمل کردم، اما حقوقم را ندادند. شش میلیون تومان از آنها طلبکار 

بودم، ســه میلیون تومان را قبل عمل دادند، باقی را بعد از آن؛ الان 

پلاتین کمرم مشــکل پیدا کرده اســت. بیمــه ام را هم بی خبر قطع 

کردند، کمرم ناقص است. چه کسی به داد من رسید؟ معدن دار کاری 

کرد؟ هیچ کس! از بهزیستی درخواست کردم که برایم از کارافتادگی 

رد کنند، حتی خود پزشک هم نوشت که او نمی تواند کار کند، ولی 

باز هم بهزیســتی برایم هیچ کاری نکرد. الان با این وضع یک دختر 

در خانه دارم. آن موقعی که روی تخت بودم، بدون اطلاع من بیمه ام 

را قطع کردند. آن موقعی که می توانستم شکایت کنم، دیگر فرصت 

شکایت به اداره کار را از دست داده بودم.«

دستگاه ها را از کجا آوردید؟ �

»آن آقایی که آنجا بود، دانش کافی را نداشــت. کسی نیست که 

جوابگوی جان یک پدر باشد. کارگر جماعت همیشه ضعیف است. 

یک مهندس با دانش نمی آورند.« این بخشی از گفته های یکی 

دیگر از همکاران محمد بوالحســنی است که می گوید، 

تجهیزاتی که از روز یکشنبه برای کمک به آواربرداری 

و پیدا کردن اجســاد آوردند، شــخصی است، 

نه ســازمانی و دولتی: »همه این وسایلی که 

آورده اند، از معدن هــای اطراف بود. 
لوازمی کــه الان آورده اند 

مثل بیل مکانیکی، پیکور و... اســت. می گویند همه چیز آورده اند، 

ولی نمی گویند از کجا آمده؟ کدام ارگان آورده؟ همه شخصی است. 

اگــر توان همه نیروهایی که آمدند را جمــع کنند، به اندازه بچه های 

روســتای ما عرضه ندارند. هلال احمر یــک آمبولانس می خواهد و 

چهار نفر آدم که جنازه ها را ببرند. بگو اخباری که منتشر کردند دروغ 

است! کدام ارگان نیرو آورده؟ آن راننده ای که داشت با بیل مکانیکی 

در معــدن جان می کند، برادرش زیر آوار اســت، صخــره روبه رویش 

اســت و هرلحظه ممکن است بریزد و بمیرد. شما برید از بزرگانی که 

آنجا آمدند، بپرسید اینجا آمدید امکانات برای این اتفاق چه آوردید؟ 

از دیروز تا حالا عزیز ما آن زیر است، کاری انجام نشده و نخواهد شد. 

شهر ما صنعتی است و در دنیا حرف اول را می زند، همه آن بیل های 
مکانیکی تولید اراک است.«

مردان روســتا از حوادث مشــابه دیگری تعریــف می کنند که در 

معادن منطقه رخ داده، اما تلفات و کشــته نداشــته اســت. روزنامه 

اعتماد دیروز در گزارشــی نوشــت که از ابتدای فروردین ماه امسال 

تــا 2۶ خردادماه و تا پیش از وقوع حادثه در معدن ســنگ شــازند، 

درمجمــوع هفت حادثه در معادن کشــور رخ داده که پنج حادثه در 

معادن زغال سنگ استان های خراسان جنوبی و کرمان، یک حادثه در 

معدن شن و ماسه استان مرکزی و یک حادثه در معدن سنگ گیلان 

بوده اســت. در این حوادث هشت کارگر معدن کشته شده اند؛ پنج 

نفر به دلیل ریزش معدن، یک کارگر به دلیل برق گرفتگی، یک کارگر 

به دلیل گیر افتادن در نوار نقاله معدن و یک کارگر هم به دلیل واژگونی 

لودر در هنگام خاک و لاشه برداری جان خود را از دست داده اند. این 

بررسی ها نشان می دهد تعداد حوادث منجر به فوت کارگران معدن 

در 8۷ روز آغازین امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال یعنی اول 

فروردین ماه تا 2۶ خردادماه ۱۴۰2، افزایش پیدا کرده است. 

آخرین خبرهای رسمی از سوی دادستانی کل کشور اعلام شد که 

طبق آن محمد موحدی آزاد در پیامی به دادستان عمومی و انقلاب 

مرکز اســتان مرکزی، دستور بررسی و رسیدگی سریع تر این حادثه و 

ابعاد آن را صادر کرده اســت. او گفته بایــد وضعیت حادثه دیدگان، 

بازرسی و نظارت های انجام گرفته قبل از حادثه، ترک فعل ها، مجوز 

چگونگی برداشــت از معدن و مواردی از این قبیل با جزئیات کامل 

برای مشخص شــدن علت حادثه مورد بررســی قرار گیرد. موحدی 

از تشــکیل پرونده بــرای این حادثه هم خبــر داده و گفته که پس از 

بررسی های کامل، با فرد یا افراد خاطی و مقصر در این حادثه در هر 

سطحی، قاطعانه و با جدیّت برخورد می شود. 

انگار نفس نداشت �

در خانــه »نصرت الله یارمحمدی« برای اســتقبال از مهمانان 

مجلس ختم باز است و بنرهای تسلیت از صبح زود روی دیوار خانه 

بالا رفته و صدای قرآن در کوچه پیچیده. دو ساعت دیگر در همین 

روستا مراسم تشییع برگزار می شــود و اهالی، خانواده و دوستان و 

مسئولانی از شازند برای همراهی او تا آرامستان اکبرآباد خودشان 

را می رســانند. همسر او خبر را ظهر یکشنبه از یکی از دامادهایش 

شــنید و تقریباً پنج ساعت منتظر ماند تا خبری از پیکر همسرش 

برســد: »ســه ماه بود که ســر این کار می رفت، هرروز هفت صبح 

می رفت، هفت غروب برمی گشت. گفت، حاجی گفته تا برج چهار 

بمانید تا اضافه کاری هــا را پرداخت کنم. خــدا را خوش نمی آید، 

راننده اش نیســت. من راضی نبودم، گفتم خسته می شوی. دیروز 

ســاعت یک با من تماس گرفتند، گفتند کوه ریزش کرده و ساعت 

پنج و شش بعدازظهر پیدایش کردند. چون دستگاه ها بالا بوده، او را 

زودتر پیدا کردند. وقتی پیدایش کردند، دستش روی فرمان بوده و 

پیشانی اش زخم بود. انگار نفس نداشته است.«

خانواده یارمحمدی شنیده  بودند که کوه 
ریزش داشته و باید این 

موضوع را به کارگران اطلاع می دادند، اما این کار انجام نشده است. 

همسرش می گوید: »ما شنیدیم بخشی از کوه شکاف برداشته، اما 

نگفتند که نروید آنجا کار کنید، ریزش دارد. آقای یارمحمدی بازنشسته 

شهرداری شازند بود، همه او را می شناختند و جاهای زیادی کار کرده 

بود؛ از شهرداری تا پالایشگاه، ولی قراردادی. ۱۵ سال پیش بازنشسته 

شد، ولی در تمام این سال ها کار می کرد. می گفت، حوصله ندارم خانه 

بمانم. زحمتکش بود. کارفرما هم آشنا بود. حاجی گفت، تا برج چهار 

می روم و دیگر نمی روم. از دیروز هم کسی از ما خبر نگرفته است.«

در خانه کناری مراســم ختم مردانه اســت، بــرادرزن نصرت الله 

یارمحمدی و یکی از دامادهایش از او می گویند که او یک نیروی کاملاً 

فنی بود و بین سازمان ها شناخته شــده بود و درخواست آنها همان 

چیزی است که در قانون آمده. جواد شعبانی، برادر همسر یارمحمدی 

می گوید: »او گواهینامه ۹ تا دســتگاه را داشــت؛ لودر، بیل، گریدر، 

غلتک و... وقتی این وســیله ها خراب می شد، می آمدند دنبالش تا 

کارشــان را درست کند. یک چند صباحی در شــهرداری بود و چند 

صباحی در نیروگاه. بارها درباره تله انفجاری با ایشان صحبت کردم، 

ایشــان می گفت نگران نباشید، تله انفجاری را که می گذاریم سه روز 

فاصله می گیریم و کارمان نظــم دارد. همه فرزندانش ازدواج کردند و 

یک پسر دارد که الان وضعیت روحی خوبی ندارد.«

حمید ابهری، یکی از دامادهای او هم می گوید: »معلوم است که 

کار معدن خطرناک است. ما هم کسی را متهم نمی کنیم، کارشناسان 

خودشــان پیگیری می کنند. خواسته خانواده مرحوم همان چیزی 

اســت که قانون گفته اســت. هرچیزی خریدار دارد؛ جان انسان را 

نمی توانید بخرید. ما مطیع قانون هستیم.«

حالا غروب روز سوم بعد از حادثه است و پیکر دو کارگر دفن شد، 

اما هنوز خبری از دو کارگر دیگر نیست، صدای »برادر، برادر« هنوز هم 

از خانه آیت الله رضایی شنیده می شود و دختر کوچک مجتبی نجفی 

نمی داند چه زمانی باید با پیکر پدر وداع کند؟

صبح روز 27 خرداد، 
حدود دو ساعت 

مانده به ظهر، معدن 
شن وماسه ای در 

جاده اراک به سمت 
ملایر فرو ریخت و 

چهار کارگر زیر آوار 
ماندند؛ دو نفر از 

آنها راننده کمپرسی 
و دو نفر راننده بیل 

مکانیکی بودند. 
روز حادثه پیکر 

محمد بوالحسنی و 
نصرالله یارمحمدی 

از زیر آوار بیرون 
کشیده شد، اما 
هنوز هیچ خبری 
از مجتبی نجفی 

و آیت الله رضایی 
نیست. ماشین های 

آواربرداری هنوز 
در  معدن رفت وآمد 
می کنند و مسئولانی 

که در آنجا حضور 
دارند، می گویند همه 

اقدامات در حال 
انجام است

نفس بریده زیر سنگ های 500 تنی
کارگران معدن می گویند کارفرما برای آنها بیمه حوادث رد نکرده است

3 نفر از کارگران کشته شده بازنشسته بودند 

گزارش میدانی هم میهن از شازند، یک روز پس از ریزش معدن شن و ماسه که 4 کارگر زیر آوارش ماندند

صــدای »لااله الاالله« در کوچه های روســتای »حک علیا« پیچیده 

است و جمعیتی ســیاه پوش نزدیک مســجد روستا منتظرند پیکر 

»محمد بوالحسنی« برسد تا او را برای دفن به آرامستان روستا ببرند. 

جمعیت کم کم بیشتر می شود و چند دقیقه تابوتی چوبی روی دوش 

مردم  به میدان می رســد؛ صدای تسلیت ها، دلداری ها و  گریه های 

آرام برای مردی که روز قبل برای کار به معدن شــماره ۵ شــن و ماسه 

شــازند رفت، اما زیر آوار ماند و عصر همان روز پیکرش پیدا شــد. در 

میــان جمعیت صدای گریــه چند زن از همه بلندتر اســت که برای 

تسلیت به خانواده همکار پدرشان آمده اند؛ اعضای خانواده »آیت الله 

رضایــی« که او هــم زیر آوار معدن ماند، اما هنــوز خبری از  پیکرش 

نیســت و آنها چشم انتظارند؛ درســت مثل خانواده مجتبی نجفی، 

یکی دیگر از کارگران همین معدن کــه او هم زیر آوار ماند. خواهران 

»آیت اللــه رضایی« با صــدای بلند در میان جمعیت عــزاداران برای 

برادرشــان می خوانند: »بــرارم ) برادرم(  گم شــده، ای رودم ای رود. 

برارم تشنه مرده، برارم زنده به گور شده.« قرار است تا دو ساعت دیگر 

مراسم تشییع دیگری در اکبرآباد شازند برگزار شود و این بار این پیکر 

»نصرت الله یارمحمدی« است که روی دوش مردم تشییع می شود؛ 

راننده بیل مکانیکی و همکار این سه نفر که بعد از ریزش آوار، جانش 

را از دست داد و حالا وقت تشییع است.  صبح روز 2۷ خرداد، حدود 

دو ساعت مانده به ظهر، معدن شن وماسه ای در جاده اراک به سمت 

ملایــر فرو ریخت و چهــار کارگر زیر آوار ماندند؛ دو نفــر از آنها راننده 

کمپرسی و دو نفر راننده بیل مکانیکی بودند. روز حادثه پیکر محمد 

بوالحسنی و نصرالله یارمحمدی از زیر آوار بیرون کشیده شد، اما هنوز 

هیچ خبری از مجتبی نجفی و آیت الله رضایی نیست. ماشین های 

آواربرداری هنوز در  معدن رفت وآمد می کنند و مسئولانی که در آنجا 

حضور دارند، می گویند همه اقدامات در حال انجام است. 

دیوار به دیوار غم �

فاصله معدن شــماره ۵ تا روســتای حک علیا، ۱۵ دقیقه است؛ 

ابتدای روستا که بایستی، از دور معدن فروریخته دیده می شود. خانه 

بوالحســنی و رضایی دیوار به دیوار هم است، روی یک دیوار بنرهای 

تســلیت زده شــده و از خانه دیگر صدای گریه می آید. چند ساعت 

قبل از شروع مراسم تشییع محمد بوالحسنی است و کوچه منتهی به 

این خانه کم کم شلوغ می شود. مردان عزادار و سیاهپوش، دوست و 

همکار و اهل خانواده، جلوی در آن جمع شده اند؛ خسته، خشمگین 

و آزرده و کسی تمایلی به حرف زدن و گفتن نامش ندارد: »چه دردی 

دوا می شود؟ وقتی نتوانی کاری کنی، فقط زخم روی زخم می آید.«

محمد بوالحسنی ۶۱ ساله و بازنشسته شــهرداری بود. یکی از 

اعضای خانواده او می گوید که اگر حقوق بازنشستگی کفاف زندگی 

او را می داد که دوباره سرکار نمی رفت، آن هم با هشت میلیون تومان 

حقوق: »می خواهید کمک کنید؟ بروید فیلمبرداری کنید و بگویید 

چند کارگر بدبخت زیر آوار بودند ولی کســی نتوانســت از آنها دفاع 

کند. بگویید امکانات نداشــتیم که آنها را زودتر بیرون بیاورند. کارگر 

همیشه بدبخت اســت و با این کارها دردی دوا نمی شود. حرف من 

حرف همه مردم بدبخت روزگار اســت. هیچ کس نمی داند چه 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شناسه آگهی: 1736259

پالایشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود را با شرایط ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

2003096783000021 شماره مناقصه و تقاضا 

 R4-1403/07 مناقصه شماره R4-0300103 تقاضای شماره
موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقلام درخواستی

تامین و حمل 450 تن نیتروژن مایع
مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

1/900/000/000  ریال
نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین 

 
شماره 123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد.

مبلغ برآوردی مناقصه

38/000/000/000   ریال
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی و اسناد مناقصه 
 

در سامانه ستاد 
 1403/03/30

آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی کیفی 
 

و  پیشنهادات فنی و مالی و ضمانتنامه در سامانه ستاد

 1403/04/13
آدرس مناقصه گزار

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- پالایشگاه چهارم-اداره خدمات کالا 

 WWW.SETADIRAN.IR :بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی

انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد 

و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 6471-07731316468 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

 

شرکت ملی گاز ایران

نوبت دوم

سیدمهدی لامعی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری - از طرف محمدجعفر علی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک شهرری

آگهی فقدان سند مالکیت 

متقاضی عباس علیزاده آدرس: شهر ری، جاده قم، کوچه شیری، پلاک 8 با تسلیم دو برگ استشهاد مصدق به شماره 401130 مورخ 1402/12/12 دفترخانه 13 ری به شرح وارده 24047726 

مورخ 1402/12/22 اعلام نموده که سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی 23 فرعی از 1364 اصلی و واقع در بخش 12 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک شهرری 

استان تهران به مساحت 78/06 مترمربع عباس علی زاده فرزند حسن شماره شناسنامه 220 تاریخ تولد 1323/06/08 صادره از اردستان دارای شماره ملی 1189275201 با جز سهم 3 از کل 

سهم 6 به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 104145 تاریخ 1394/04/14 دفترخانه اسناد رسمی شماره 191 شهر تهران استان تهران، موضوع 

سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 340972 که در صفحه 154 دفتر املاک جلد 2926 ذیل شماره 658972 ثبت گردیده است. به علت جابه جایی منزل مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی 

سند مالکیت نموده است. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 

می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 

اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. گیرندگان رونوشت: 1- جهت اطلاع به ستاد اجرایی 

فرمان حضرت امام)ره( 2- اداره کل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان

م الف: 301

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

نگاه کارشناس

از اواخر دهه 8۰ شمســی سیاســت مقررات زدایی یا مجوززدایی که یکی از ویژگی های 

اقتصاد نئولیبرال است، از سمت وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت و حتی در سال ۹۵ 

و در دولت آقای روحانی هم هیئتی به همین نام تشکیل شد. هدف این سیاست این بود 

که مجوزهای دست وپاگیر برای کسب وکارها را کاهش دهند. این سیاست در ایران دارای 

تشکیلات، گفتمان و جریان شد و در مجلس و قوه مجریه حامیانی پیدا کرد، عملاً توالی 

فاسد زیادی داشت. یکی از نمونه های آن صدور مجوزهای مربوط به حوزه محیط زیست 

بود که در راه اندازی کارخانه ها، شــهرک های صنعتی و صنایع دارای پسماند باید صادر 

می شدند، اما با این سیاست بسیاری از مجوزها از سد راه آنها برداشته شد و ملاحظات 

محیط زیستی رعایت نمی شد. یکی از این حوزه ها که سرمایه گذاری زیادی توسط اتاق 

بازرگانی و دولت های مختلف روی آن انجام شــد، حوزه معدن بود. در آن زمان این ایده 

وجود داشت که حوزه معدن باید جایگزین نفت ما شود؛ چون پتانسیل زیادی در ایران 

دارد. در بحث کشــف و مجوزهای بهره برداری مشکلاتی بود که مشمول همین قاعده 

مقررات زدایی شــد. به همین دلیل به کمک این سیاست میزان بهره برداری و توسعه در 

برخی شهرها افزایش پیدا کرد و به افزایش درآمد ناخالص ملی هم کمک کرد اما در این 

میان بحث کارگران هم مطرح است. 

مهمترین مفســده این سیاست ها در ایران مســئله تضییع حقوق نیروی کار است. 

معمولاً شــرایط کار در این حوزه دســتوری، الحاقی و یک جانبه اســت، اما در راستای 

اقتصــاد راســت و میل بــه حمیت زدایی و آمره زدایــی و حقوق کار و بــردن ذیل حقوق 

خصوصی. در اقتصاد معدن کارفرما از نظر میزان اراده، ضمانت اجرا و اهرم های فشار در 

وضعیت فرادستی قرار دارد و با توجه به اینکه کارگر فقط نیاز به کار دارد و نیروی کار خود 

را می فروشد، در عمل تابع شرایطی است که کارفرما برایش فراهم می  کند؛ یعنی شرایط 

بیمه ای نامناسب و دستمزدهای پایین که به آن قرارداد الحاقی می گویند.

بنابرایــن دولت برای کارفرما در این حوزه ســختی های مجوزها، موانع و ســدهایی که 

به عنوان رفع موانع تولید شــناخته می شــود را دارد، تســهیل کرد، تــا ویژگی های اقتصاد 

نولیبرالیسم را با زور به شرایط کار تحمیل کند. این ویژگی ها با شکل دادن یا تاسیس نهادهای 

شــبه قانونگذاری که با دور زدن مجلس شکل گرفتند، تقویت شد؛ مثل کمیته رفع موانع و 

کمیسیون های مختلف. اینها قانونگذاری می کردند و یکسری قوانینی از این کمیته ها بیرون 

می آمد که مواردی را در حوزه هایی مثل معدن دور می زدند و بنابراین از یک طرف، شــرایط 

دســتوری و یک طرفه کارفرما برای اعمال شرایط سخت به کارگر تقویت شد و از یک طرف، 

اســتانداردها در حوزه ایمنی و بهداشــت تنزل پیدا کرده است. مجموعه این شرایط کلی و 

اینکــه کلاً متولیان بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی و... روی درآمدهای معدن حســاب 

باز کردند، کســب و کار پردرآمدی برای بخش های خصوصی در استان های مختلف ایجاد 

کرده که بخشــی از ســود آن نصیب دولت می شــود. در این میان، متاسفانه سرعت منطق 

ســود در حوزه معدن با فشار نهادهای تسهیل کننده آنقدر زیاد بود که امنیت جان و ایمنی 

کارگاه های معادن را له کرده است. کارگرانی که در قایق کوچکی زیر این امواج کار می کردند 

زیر طوفان های سهمگین، قایق شان شکسته است و همچنان هم ادامه دارد. متاسفانه اراده 

سیاسی در حوزه بازرسی از کارگاه ها برای سنجش میزان حفاظت نیروی کار وجود ندارد؛ در 

حین کار هم توانی برای این موضوع وجود ندارد و بعد از حادثه هم پیگیری ها ناکاآرمدند. بعد 

از حادثه معدن یورت باید شوکی به این حوزه وارد می شد اما بعد از آن اتفاقات سهمگین تری 

هم اتفاق افتاده و همچنان شــاهد مرگ کارگران در معادن هستیم. عجیب است که ایمنی 

معدن به این اندازه رها شده است.از وزارت کار هم با ساختار فعلی توقعی نمی توان داشت که 

این مشکلات را به عهده بگیرد و اصلاً امکانش هم وجود ندارد. من چندسال پیش پیشنهاد 

تاسیس آژانسی برای ایمنی معادن داشتم. پیشنهاد این موضوع را در دولت آقای روحانی هم 

به دست مسئولان رساندم اما متاسفانه با بدبینی و تضاد گفتمانی با آن برخورد شد. همچنان 

پاسکاری در این حوزه وجود ندارد و رفع مسئولیت پاسکاری می شود.

ایمنی کارگران زیر تیغ سود
پژوهشگر حقوق کار 
فرشاد اسماعیلی
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حادثه

طوفان 10دقیقه ای دیروز محمدجواد ظریف در پاسخ به ادعاها و حملات مشاور سعید جلیلی در 
میزگرد تخصصی سیاست خارجی، بار دیگر به خوبی نشان داد که با این مدعیان و طلبکاران چگونه 

باید سخن گفت. جریانی که جز کلیات و شعارهای دهان پرکن و خیمه زدن بر مناصب قدرت و پر کردن 
پست های سیاسی و رسانه ای و اشغال کردن کرسی های علمی و دانشگاهی، هیچ هنری از خود نشان 
نداده اند و جز ضرر و آســیب و تحریم، بهره ای به کشــور و حتی نظام نرســانده اند و بااین وجود، همواره 

طلبکار و مدعی اند و دیگران را بر صندلی اتهام می نشــانند؛ جریانی 
که خروجی سیاســت خارجی تحریم خیز و تحریم ســاز آن در ابتدای 
دهه 1390، برکشیده شدن بابک زنجانی ها بود و وقتی برجام به ثمر 
نشســت و وزارت نفت دولت روحانی قراردادها برای توســعه میادین 
نفت وگاز می بست، منتقد بیژن زنگنه ها شد. و حال، مسعود پزشکیان 
در گفتارهای ساده و صریح اش این شکاف و دوقطبی واقعی را تصویر 

می کند. شکاف امروز اقتصاد سیاسی ایران، نه »چپ/ راست«، نه »لیبرالیسم/ سوسیالیسم«، 
بلکه بر سر »غارت/ توسعه« است. شکاف میان بابک زنجانی ها و بیژن زنگنه ها است. آنچه 
پزشکیان با عبارات عوام فهم »بخوربخور« کاسبان تحریم و قاچاقچی ها تبیین می کند، چیزی 
نیست جز بیان عینی این شکاف واقعی؛ و در این شکاف واقعی است که محمدجواد ظریف 
و حسن روحانی هم متهم می شوند؛ به جرم اینکه با برجام راه کاسبان را بسته اند. و در این 
شکاف واقعی است که حتی دونالد ترامپ و راست افراطی آمریکایی تطهیر می شوند تا حمله 

به روحانی و میانه روهای ایرانی توجیه شود. در برابر چنین جریان و چنین گفتمانی، نباید مماشات 
کرد. تجربه نشان داده است که آنان هیچ مسئولیت سیاسی، اخلاقی و ملی برای خود قائل نیستند. 
برکشیده شدگانی هستند که هنری ندارند جز چشم بستن بر مناسبات واقعی اقتصاد و معادلات بدیهی 
جهان، و دهان گشودن و رویا بافتن درباره امروز و فردای ایران. این رویابافی ها از 1384 شروع شده است 
و با آنکه 20 سال است ایران را به دره فقر و فساد و تحریم و انزوا انداخته است، باز مدعی و طلبکار است. 
سند چشم انداز 20 ساله توسعه کشور و برنامه چهارم توسعه که انباشت 
تجارب مجموعه مدیران، اندیشــمندان و کارگزاران نظام تا سال 1384 
بود و تایید رهبری و حمایت و همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
را با خود داشت، با حذف نیروهای توسعه گرا و اصلاح طلب از ساختار 
قدرت به حاشیه رانده شد و شعارهای رویایی و وعده های فضایی، جای 
برنامه های علمی و تجربه های زمینی را گرفت. خروجی این تغییر ریل، 
وضعیت ایران امروز اســت؛ ایرانی که به جای ادعانامه ها و برنامه های طلبکاران، به بازگشت 
و محوریــت یافتن کارگزاران اصیل و اصلی نیــاز دارد. ظریف با مواضع محکم خود در طوفان 
10دقیقه ای دیروز، بار دیگر نسخه اصل کارگزاران توانمند نظام را شناساند و مدعیان طلبکار 
را بر جای خود نشاند. با چنین گفتارها و رفتارهایی نه از موضع دعوا که از موضع سنجش باید 
برخورد کرد. باید از این مدعیان، نه برنامه که کارنامه خواست. چنان که پزشکیان کرد و گفت: 

7 »حرف شما در نفی و رد برجام چیست؟ تا ابد باید در تحریم بمانیم؟«.

با مدعیان چگونه باید سخن گفت؟

با شعار، بــــــــی برنامه
روایت تحلیلی فرزانه طهرانی از  نخستین مناظره 

نامزدهای ریاست جمهوری با محوریت اقتصاد
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پیام اولین مناظره انتخاباتی نامزدهای ریاســت جمهوری چه بود؟ این موارد را می توان در پاسخ 
این پرسش برشمرد:

اول؛ مهمترین پیام آن شکست منطق تاییدصلاحیت ها بود. وجود برخی از افراد در قالب نامزد 
نشــان داد که متر و معیارهای تاییدصلاحیت ها قابل پذیرش و فهم برای جامعه نیست. شورای 
نگهبان باید در برابر این چینش پاســخگو باشد. این نشست حداکثر باید 4نفر می بود. درست 
اســت که این افــراد مطلقاً شــانس رای آوری ندارند؛ ولی در هر حال صرف اینکه تایید شــده اند 

نشان دهنده نادرستی معیارهای تاییدصلاحیت است.
دوم؛ اینکه هیچ کدام از نامزدها جز در یکی دو مورد معدود از طرف دکتر پزشکیان نقدی جدی و 
زیربنایی را علیه دولت کنونی طرح نکردند و بعضی هنوز در بند حمله به دولت روحانی هستند، 
درحالی که وضعیت کنونی ما بیش از هر چیز محصول عملکرد نادرست و غیرعلمی این دولت 
اســت. درست اســت که به دلیل سقوط بالگرد و فقدان آقای رئیســی باید قدری در به کار بردن 
کلمات رعایت کرد، ولی در هر صورت نباید تلقی شود که منعی برای نقد این دولت وجود دارد؛ 

این وضعیت مخل مشارکت انتخاباتی است.
سوم؛ مسئولیت ناپذیری از سر و روی برخی از نامزدها می بارید. آنان گمان نمی کنند که مردمی 
هم هستند که از آنان بپرسند شماها که در مقام های بالای تصمیم گیری و تصمیم سازی و دولت 
پنهان قرار داشــته اید، چرا کوچکترین مسئولیت پذیری را در برابر وضع موجود ندارید؟ چرا در 
دولت متبوع خود همه چیز را خوب می دانستید، ولی حالا درصدد فرار روبه جلو هستید و داعیه 

شق القمر کردن دارید؟ نکند شما هم ۷000صفحه برنامه دارید؟
چهارم؛ قربانی کردن اخلاق از ســوی برخی افراد مشــکل بعدی بود. گرچه پایه های اخلاقی در 
سیاســت رســمی و رقابت های انتخاباتی خیلی پیش از این نابود شده اســت، ولی تداوم همان 
فرهنــگ زیان بار همچنان در حال قربانی کردن اخلاق برای رســیدن به صندلی قدرت اســت. 
متاسفانه برخی از آنان چنان سخن گفتند و گذشته را تکذیب کردند که گویی حافظه مردم را خالی 
و فراموشکار می دانند و حتی خلاف واقع گویی را به نقل کردن از مواضع رهبری هم سرایت دادند. 
آنچه نمی دانند این اســت که این گونه جلوس احتمالی بر ســریر قدرت بسیار لرزان و شکننده 
خواهد بود. بدون تردید در کنار التزام به علم و تجربه، دکتر پزشکیان برنده اخلاقی این مناظره 
هم بود؛ زیرا درحالی که می توانست علیه دولت کنونی و حتی افراد حاضر دادِ سخن دهد، ولی 

11 بزرگوارانه فقط به تشریح خط مشی خود بسنده کرد.

مناظره، اخلاق و عقلانیت
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